
 

   زگارروفراز و نشيب آزار در  مردماني دل
به ويژه در كشورهاي را  ي مذهب و مكتبترين آژدها ليدترين اهَريمن و زهرآگينپ انگلستانگذشته  هاي سدهدر 

ي  اين اهَريمنِ پليد در برگيرنده .بودبشريت خواهند ننگ پرورش داده است كه براي هميشه جهان سوم 
ديدباني و جهان  اسلام در سراسرِ گسترشِ روندچگونگي و بر توانست كه  ،ستزهر الاَاَتشكيلات مافيائي 

فداييان اسلام آن  تروريستيِي  خه، و شاالمسلمين خوانازهر لاَناخلف اَ فرزندانِاز يكي . فرمانروايي داشته باشد
شد، كه ايه گزاري پشورما در ك) دياباسدآ( الدين افغاني جمالسيد ايران ستيزي مانند  كه به دستدر ايران است 
يستهاي فدائيان اسلام به دست ترور ياران ديگر از ميهن ريو بسيا، علي دشتي، حسنعلي منصور احمد كسروي
توليد و  سازمانِ ،برد مذهبركا امل از چگونگيِك نفرت انگيزتر از اينها، دولت فخيمه با آگاهيِو . كشته شدند

از  وانستت و بنيان نهاد زيركانهي ا با شيوهو لبنان و عراق در ايران نيز ا ر) يهي علم ها حوزه(يا همان د آخون پرورشِ
  .كنددر جهان فرمانروايي   يعهي مسجدهاي ش بر همه به آساني هاي قم و نجف پايگاه
تن   ونها ميلي اعتياد كشاندنِبه آفريكايي و  وانانِگي جتر و ننگين تر از برد شرمانه ، بيزهرلاَي اَ شبكه تشكيلِ طرحِ

اند ولي زيانهايي كه  بر همگان روشن شدهعتياد هاي ا بردگي و زيان يها زيرا زشتي. باشد مي مردم چين و آسيااز 
 شناختهپنهان و ناتا كنون اند،  ر جهانيان وارد آوردهب آخوند توليد و سازمانِ المسلمين خوانا ،زهرلاَاَ ي شبكه
  .نگاه كنيم مان ي روشنفكران در كشور يشهاي ضد بشري بر سير انده ه تاثير اين شبكهاگر ب .اند مانده

كه به كردارولي  كنند، دنبال مي به سخنآنها را  ،نگارند در پندار ميخود را مانهاي آرما بيشترين روشنفكران 
فراموش را هدف خويش ست و ناتوان گشته و ستحت تاثير خرافات و سنتهاي مذهبي ناخودآگاه  رسند، مي
از  ي، با اينكه شناخت كمكعبه و مسكو و لندن باور خوشو پيروان مذهبي و مكتبي ان روشنفكر .كنند مي

 و تغيير روش بازسازيخود را ي  انديشه زمان به زمان دارند،خود  ي هاي دگرگوني در سامانِ جامعه ويژگي
 از دموكراسيبهار و  ، ازانقلاب ، ازمردمي از جنبشبه سخن پراكني  ،ي وابستهها رسانه هبه همرا ، وددهن مي
  .سازند ميو پوشالي  انِ آزاديخواهقهرمان ستم ديده مردمانِ برايه  خودفروختاز مزدوران و  پردازند مي

خارجي  در تجربه وجودهرگز گويند كه  سخن مي حكومتي يلتشكز ا ،اسننش گانِ جامعه هاين سياست پيش
 چرا كه اينها هيچ ، )دموكراسي واقعي كمونيستي واقعي، سوسيال كومتاسلامي واقعي، ح حكومت(شته و ندارد، ادن

لنين و استالين ي  نمازگذاران قبله .دارندنگرايي  كتبو مزدگي  مذهباز درستي بيني  ي روشن و ژرف انديشه
مپراياليسم اي جهان را از ستمِ  كه نخست بايد همه باورندآنها براين  .ايرانيانجز ب، دهستن ي جهانيان همه دلسوزِ

شورش آن  افراداي از جهان روي بدهد، اين  در گوشهكه  هر شورشي روينز اا. و سپس به زندگي پرداخت پاك كرد
از ايران و  هميشه ،رويائي اين آرمانِ رسيدن به كه براي شن استرو، و شمارند هاي خود مي شي از پيروزيرا بخ

  .اند هبرداري كرد ايراني بهره
مكه و ي  قبله و نماز گذارانِ نوكراني  همه  57در سال ديديم كه با اتحاد سرخ و سياه  :يانگيز دل رويايچنين  در

، "مندنوگانقلاب ش " يك پس از، مسلمانان شهيدپروربه نام خميني خزيدند، و االله  عباي روح به زيرِو لندن مسكو 
 35ذشت گ از امروز پس ، وت ايران تحميل كردندرژيم اسلامي را به مل ،كشتار بسياري از فرزندان برومند ايرانو 

هستند كه با بيشرمي  "نفري"هنوز چند  ،تاريخياين كلاهبرداري  ي ي اسرار پشت پرده سال و برملا شدن همه
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  .نامند مي  ،"انقلاب شگونمند "و  ي ملت ايران اقدام شجاعانهرا  57تمام جنايت 
نيازي م، كني يباسال گذشته ارزي 35در و  "انقلاب شگونمند"پيروزي را پس از لت ايران م مندي براي اين كه بهره

با تواند  مي گمان بي  نديشد،اش بيياندكي با خرد خو بتواند ركس كهه. نيست كه به رويا و خوش گماني بپردازيم
آويخته  انزده به ويژه ملت اير به گردن ملتهاي مذهبكه هاي استعمار  و غلادهبندهاي بردگي  چشم جان ببيند كه

ابزارهاي يا به  و به آزمندينه  ،پيوند دارندهاي زميني و آسماني  يدئولوژيهاي پيروان اباور به، اند شده
از اينرو . بهترين ابزار براي استعمار هستندمذهبي و مكتبي  باورمندانِ پنهانِ ارتشِچرا كه  .امپرياليسم
انقلابهاي رنگين در كشورهاي جدا شده از روسيه و ( مانند  ،دهند مي يجهانداران رو هايي كه به خواست درجنبش

شود  كشورها اندكي دگرگون ميبيگانگان بر اين  ميزان سروريِا ي نگهباني ي شيوهتنها  ،)بهار عربي در خاورميانه
عامل فريب و هاي زميني  ئولوژيبيش از سدها سال است كه مذهب و ايد ، زيراحكمراني بر مردمان ي شيوه نه
  .ندا بوده ي جهان سوم ها ملتحكومت به هاي  شيوهو ب ماندگي عق

در و  ،سازد نمايان ميهمان كشور را  نِمردماسياسي و اجتماعي نگرشِ  ،هر كشور دهيِسامان بنيانِبايد بگويم كه 
، و گييا در فرومايبرند  ميه سربر گرانمايگي دمردمان آن كشور آيا كه ديد توان  ميبه روشني همين ساماندهي 

 ،مسكو و لندن و شيفتگانِ مذهبينماهاي روشنفكرمانند رژيم اسلامي حاكم در ايران،  حكومت فرومايگاندر 
 آنها را هااي كه بار توانند آنها را براي هزارمين بار با شيوه كه جهانداران ميستند ه ينگر كوتاه باختگانِخود

كساني كه ميهن ستيز و بين از  ،براي مردمانِ بدبخت آنها به كمك بياورند و و جوش جنبباز به ، اند فرريب داده
  .دبسازن و رهبر و ولايت فقيه  آزاديبخش انِقهرمان فرومايه هستند،

بردبار، شكيبا و هايي هستند كه انسان را  از ويژگي ،نگري، خوشباوري و اميدواري فراموشي، كوتاهاز آنجائيكه 
 بسوي اينبيشتر را زميني و آسماني  هاي دئولوژياي حاكميت تحت هاي لتمدر نتيجه ، كنند خودفريب مي

و  در برابر رژيم تحمل كنندبدون ايستادگي حاكم را  گرانِستم بتوانند بار سنگينِمردم تا  ندنكشا ميها  يژگيو
بر  شب را گرسنهمكتبي هاي پوشالي رهبر  يا به اميد وعده ،درحمت الهي عبادت و اطاعت كنن يدپيوسته به ام
  .بالين بگذارند

، انديشيدند مي اندكي هاي خود ويدادهاي جهان و آرمانر در پيرامونِراستين ما شماري از روشنفكران كاش  يا
و به خوشباور و كورانديش هستند،  ،باورمندان مذهيي و ايدئولوژيكي هم مانند ايران وشنفكرانِر رِبيشتچرا كه  

، بينشي براي سنجيدن و انديشيدن چشمي براي ديدن، خردي براياند، زيرا  فريبيِ استعمار تبديل شده مردم ابزارِ
 و ،بشوند جويندگانِ آزاديبتوانند روشنگرِ راه  تا ندارند ي زندگي مردمرويدادها نِبررسي كرددانشي براي 

جهانداران هاي  رسانه آهنگه بيشتر بو انديشند،  ، كمتر ميپندارند مي كه خود را روشنفكرئيآنها انهشوربخت
، اي خامنه سيدعلي پيشخدمتبه عنوان روحاني  بينيم كه پس از انتصاب آخوند براي نمونه امروزه مي .رقصند مي

اند و در كنار بسياري از  شماري از روشنفكران ما خيالشان از ايران راحت شده و در اصل ميهن را فراموش كرده
روي طناب چنين ه آيا ب. اند بكار بستهو غيره ادث مصر و سوريه حو تفسير و تحليل خويش را براي  تلاش ها، رسانه

  د؟ شوآزادي ايران برافروخته روزي براي جمع كرد تا  يشود هيزم روشنفكراني مي
ي  تاريكخانه ازآنها تنها  فكرِچون به روشني انديشه كنند، توانند  نميايدئولوژيهاي زميني و آسماني  ورمندان بهبا

ي پندار و گفتار و كردار آنها به استناد  همهزيرا ، بيانديشندآزادانه توانند  شود و هرگز نمي مي ورارب آنها ايدئولوژي
با اينكه و  دارندبرنمي يگامبر خرافات مذهب و مكتب هيچ و بدون تكيه  ي آنهاست چهارچوب ايدئولوژي پوسيده

نياز  يت جسميمعلولبا د افراكه همانگونه  .ندشو چار ميدمغزي  يتمعلولوعي نآن عادت ميكنند و به گذر زمان به 
بدون تكيه بر  كههستند  يمغز هاي زمينيي و آسماني هم معلولاورمندان و پيروان ايدئولوژيهاي بد، به عصا دارن

مذهب و مكتب ي  در چهارچوب مرداب گنديدهتوان تصميم گيري و حركت ندارند و فقط  مكتب،مذهب و عصاي 
  .دست و پا بزنند خويش
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و ي آزادي  درونمايه توانند نميايدئولوژيكي نتوانند بروي پاي خويش بايستند، هرگز  گاه افرادي كه بدون تكيه
يا پيروان ، مجاهد اي و  توده، يك كومونيست، يك مذهبي باورمندآيا يك  .درك كنند  راسالاري   مردمگي و  آزاده

ضدملي خرافاتي و و آسماني  ي يك عقيده ديواريچهاركه خرد و وجدان آنها در  ،هر مسلك و مكتب ديگر
راه بسنجد و  آزادانه اي را بتواند آزادانه انديشه كند و پديده تا باشد هآزاد انسانيتواند  مي شده است، مرزبندي
خوراك خواب و هواخوري، و نوع ملاقات با خانواده، تواند ساعات  آيا يك زنداني مي برگزيند؟با آگاهي خود را 
ي  انتخاب كند يا بايد تابع مقررات زندان باشد؟ باورمندان مذهبي و مكتبي هم درمسير انديشهآزادانه ا خود ر

توان  كنند تا جائيكه ديگر نمي خود تابع مقررات ايدئولوژي خويش هستند و پس از گذشت زمان به آن عادت مي
  .به گورستان ندارند اعتقاداتشانجدا كرد و راهي بجز بردن و پوسيده وابسته  ئولوژي وخرافاتدنها را از ايآ

هم براي  بيشترين،  57كه در شورش هاي اعراب و باورمنداني  پس ماندهلازم به ياد آوريست كه ملت ايران بجز 
اي  به گفته. نبوده و نيستندبه مفهوم قرآني مسلمان  هرگزخميني خزيدند، االله  روحمنافع شخصي به زير عباي 

اند،  اينكه مردم ايران را ملتي مسلمان ناميده. ايراني نيستمسلماني و هيچ مسلمان هيچ ايراني يگر، د
مسلمان كسي است كه . بجز يك جعل و كلاهبرداري تاريخي چيز دگري نبوده و نيستمطلب بايد بگويم كه اين 

است كه  هزاروپانصد سال. ت آن عمل كندفهميده باشد، به آن باور داشته باشد و به دستورااي  اندازه تااز قرآن 
خاك ميخورده و ايرانيان اصيل به پاس نفرتيكه از جنايتهاي  ها و يا در بالاي طاقچه ها چهصندوق كتاب قرآن در

و قرآن را زير عباي آخوندها  و اسلام در كشورشان داشتند، هرگز به خواندن و عمل به دستورات قرآن نپرداختند
مذهبي جديد  لام و ايجادي بارز آن دو شاخه كردن اس نمونه .رگورستانها اختصاص داده بودندبراي خواندن دفقط 

مذهب شيعه همان زمان  يجاددر اصل ايرانيان با ادر كجاي قرآن نامي از مذهب شيعه برده شده؟ . بود بنام شيعه
ي پيدايش آخوند در  فلسفهي  لهبه مقا (، از اسلام خارج شدند، ولي شوربختانه در دام شيادان ديگري افتادند

 ندا هنوز هم نتوانسته ، وتبديل شد بهشت و جهنم دكانبه گري  شيعهو ) مراجعه كنيددر وبسايت ايرانبانان ايران 
، بياندازيمي نمازگذاران مسكو و لندن  به پيشينهنگاهي و اگر . ندشوب، خارج ندا ان كندهشاز چاهي كه خود

از يك سروگردن هم ، بلكه در وطن فروشي اند بودهن باورمندان مذهبيمتر از كتنها بينيم كه اين حضرات نه  مي
 .هستندبوده و نها جلوترآ

همين حضرات بودند كه در زمان پادشاهان پهلوي جايگاه طيف روشنفكر جامعه را اشغال كرده بودند، يعني هر 
بيشتر وابسته ) ها كيانوري و احسان طبري(  هاي زميني و ايدئولوژي) ها شريعتي(كسي كه به ايدئولوژي آسماني 

هر چه ميزان وابستگي به . شد زده بود، روشنفكر خوانده مي ورق چندباررا بود، و كتابهاي ماركس و انگلس و لنين 
كه راستين باليدند و جاي روشنفكران  ميبه خود فرهنگ بيگانه بيشتر بود، روشنفكرهاي تقلبي هم بيشتر 

   .خالي بود چرا كه در خواب غفلت تشريف داشتندهميشه بينائي را به مردم برسانند،  بتوانند دانائي و
و  اي برداشت كرده از كتابي يا از رسانه ودانند،  آنها را نمي ِ را، كه راستي و درستيمطالب ناشناخته آيا كساني كه 
  ؟استعمار هاي  باركش كتابيا فقط  دانا هستندروشنفكر و ، پخش ميكنند

  پردازد، روشنفكراست؟ مردم مي فريبِبراي  خرافاتتكرار و بازگو كردنِ كسي كه به آيا 
  شود؟ اي جوشان مي هدف و انگيزچه هبا يعني چه و يك ملت انقلاب آيا ميدانيد كه 

  د؟ستم ديده به ثمر رسيده باش ي مردمِ و با ارادهسراغ داريد كه به درستي براي بهبودي زندگي انقلابي آيا 
به خيابان  57در سال  ي دروغيها ناشناختهاز راه عقيده يا به اميد  ،ساختگياز هياهوي مردمي ه اينكه مگر ن

  ؟بوديك ملت نشاني از انقلاب  آشوباين آيا هاي خود را فرياد كردند، وريختند و آرز
 و هر آيند ميوش ، به جوش و خركهنه دروغِ همان، سدها بار با اند كه سدها سال چشم به آسمان دوخته مردمي

چشم از آسمان مانيكه ملت ايران ز تااي ديگر؛  به گفته .رسند ميكام به سرابِ نااميدي  تشنهفريب خورده و  نيزبار 
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 هميشه، نپردازند ويشبه هويت ملي خآگاهانه ي مكه و مسكو  و لندن برندارند و  از قبله دستو ، برنگيرند
  .بود خواهندخويش  بر جان و مال و ناموسبيگانگان فرمانروائي  و ي پيروزو خوردن فريب براي  اي زمينه

، و آزادگي بردگي ، تفاوتكشانند ميهه به بيرا را يهاي مردم كه جنبش يبيشترِ روشنفكرانشوربختانه بايد بگويم، 
دانند و  ميرا نآزاده  ملت ومقلد و ، تفاوت مواليو مردمسالاري شدن بر مردمسالار، تفاوت آگاهيو عقيده  تفاوت
نو و همساز با فرهنگ  اي انديشه ما انِروشنفكر بيشترينِ است كهبراي همين . بدانند توانند يا نميخواهند  نمي

خود اين  .انگارند برابر مي نامردمي و راهيآنها فرهنگ را با سنت، با عقيده، با احكام، با گم ،مردم ايران ندارند
وجوش  ها به جنب كه به خواست جهانداران، از راه رسانه هستند ييها يابزار سانباختگان و خودفروختگان بِ

 .ندز دور ميمسير در آن  ي آنها عقيده  ند كه چرخكن ميدر مسيري حركت آيند و  ميدر
شهيد  برخي هم كنند و كشتار مي وآشوب  عمارستااند، آنها به خواست  بيگانه از خود مذهبي و مكتبي باورمندان

و تازمانيكه  دارندايدئولوژيك ن برهو ر االله  خشنوديفريبي و  و مردم منافع شخصيجز بهدفي ولي  ،شوند مي
به  از راه ايمانِ انين مردما .پندارند مي بنده و مواليود را خزيرا دهند،  م تكان ميرسد به راحتي د مزدشان مي

، عقيدتي رهبرانِه امر و بسپارند  مي بيمكتو شارلاتانهاي  آخوندها، خرد و وجدان خود را به مذهب و  ايدولوژي
داشته كه هر حكومتي  وردلهاي ك مذهبي .كنند سركوب مي استكه در سرشت آدمي آميخته آزادي و آزادگي را 

گنجند،  نميانساني هايي، كه درپندارِ هيچ  كافران را به شكنجه، و به دستور االله كنند باشند، االله را عبادت مي
  .جذابتر بشوندحوريان بهشتي  رايكشند تا ب براي خشنودي االله خود را به آتش ميو گاهي  .دنآزار مي

و  ارزشهاي انساني ازان آن مردم بينشاز نشان   ،مردمي و يا  نامردمي يستم حكومتسهر  ،كهي سخن اين شيره
ميهن را به علت بريم و مام  به سر مي  آشفتهكارزاري انگيز و  روزگاري شگفتچنين در . رداد زندگيي  شيوه

ايم و از دور  ميهن تقديم كردهدو دستي به دشمنان و مكتبي، مذهبي  ي  ودفروختهخخيانت مشتي خودباخته و 
از تفاله هاي پس  "نفر"كنيم، و در اين ميان گاهي مي بينيم كه چند  مي تماشاغارت و تكه پاره شدن ميهن را 

كشند و زوزه  بيرون ميآخور ارباب سري از  ،ربابخدمتي به ا دن براي همراهي و خوشمانده از موالي مسكو و لن
سال گذشته و  35براي سرپوش گذاشتن به جنايتهاي رژيم اسلامي در استعماري ارباب را   سياستي  تفالهكنان 

 خود را كهنام ميخواهند  و ،فريب هرچه بيشتر مردم نشخوار ميكنند، آنهم با سوء استفاده از نام افراد سرشناس
با كوبيدن است، مخفي كنند و بوده وي دستشان به خون ملت ايران آغشته در كنار رژيم آخوندي هر يك به نح

كه همانا ، بود و آنچه كه هزاران سال ملت ايران را متحد و كشور را يكپارچه نگاه داشته اصالت ملي مردم ايران
  .بدهنددمي براي ارباب تكان  ي پادشاهي ايران است، سامانه

ي  پدر شاهنشاه آريامهر، دكتر محمد مصدق و بسياري از شخصيتهاي برجسته ريخ در مورد رضاشاه بزرگ، ايرانتا
امروز بخوبي  ،سال گذشته 35ي جنايتهاي رژيم اسلامي در  كشورمان داوري كرده است و ملت ايران پس از تجربه

از موالي مسكو و لندن كه  شماريكه چرا جاست ناي پرسش، ولي سترا شناخته ابه ميهن  خائنين و خدمتگذاران
با پنهان شدن پشت تير و  30 فرارسيدناند، ناگهان به مناسبت  نداشتهباوري به دكتر محمد مصدق و راه او هرگز 

ارادت خود را بگوش ارباب ي پادشاهي ايران را بكوبند و  شوند تا سامانه نام دكترمحمد مصدق وارد ميدان مي
  .برسانند

شرافت و شهامت بيان  ، اينهانكنيد يآبرو و حيثيتي نزد ملت ايران ندارند شك هيچاينكه اين حضرات البته در 
كه  سياسي هاي يروسپ ماننداند، در نتيجه  از دست دادهخميني آرزوها و آرمانهاي مكتبي خود را زير لواي اسلام 

ته چاه ميروند تا تكه استخواني به ببيند چيز ديگري براي از دست دادن ندارند، با هر طنابي كه ارباب تدارك 
  .بيابند
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اند و مشتي در دهان اين ياوه سرايان  مصدق كه چرا خوابيده شگفتم از ياران و طرفداران راستين دكترمحمد
مصدق نيز خواهان حكومت پادشاهي براي كشورش  مسكو و لندن بدانند كه دكترمحمد  تا اين موالي كوبند نمي
ايستاد و در بيگانگان استعماري سياست برابر در عليه نظام پادشاهي به پا نخواست، بلكه او هم او هرگز بر . بود
رضاشاه بزرگ و محمدرضاشاه امير كبير، همانگونه كه . به آتش كشيده شدشي كه استعمار برافروخته بود، آت

هاي ملي ايران و  هيايران، سرما همانگونه كه ملت ايران، فرهنگ ، افتادندنين آتشي چپهلوي با همين فريب و در 
خود فروخته يك مشت بي وطن و  هنوز ليو ،مال و ناموس ملت ايران با همين فريب به آتش كشيده شدند و جان

  .گردد سرپوشي براي نام ننگين شانكردار پليدشان تا  باشندآتش بيار معركه  اسرار دارند كه

  আجا اଌن ໆر ا৅جام ঴د داංඍ࣓م                            ଘ ୍دان ඟ໋ ଒ ما ඟ໕د داංඍ࣓م 

  دන඿ر ৗوඵහروان حاৠم
  پيشگامان بازگشت به هويت ملي

  مسيحي 2013جولاي   20 |شاهنشاهي  2572تير 30


